
اصلاحیه های حوزه های علمیه در ی ناه

سخن یم

الف. «روزآمدسازی حوزه های علوم اسلام» مجموعه فعالیت های فری و عملیات هدفمند
،و کارسازی است که بتوان به بوسیلۀ آن رسالات حوزه را نخست بطور نظری و تفصیل
متناسـب بـا شرایـط منطـق های و جهـان، تعریـف کـرد و سـپس علمیـات آن را در نظـام هـای
گوناگون حوزه اجرائ نمود.» پس «روزآمدسازی» دربردارندۀ دو بخش نظری و عمل است
و در هر حال لازم است حوزه، ی «وفاق و همرای نسب» در تعریف ماهیت و حدود آن

وجود داشته باشد، تا مفاهمه و گفتو پیرامون آن ممن و سودمند شود.

ب. رسالت حوزه های علمیه، بسیار والاتر و فاخرتر از صرف آموزش و پژوهش است. زیرا
شالودۀ آن برپایه ی جهانبین جامع و برگرفته از دو منبع بزرگ «قرآن و عترت» پریزی
شده است. شاید با عبارت فشرده بتوان گفت رسالت حوزه «فرآوری انسان» است. این
فرآوری شامل، تولید علم و تعلیم و تعلم آموزه های اسلام و برجان نشاندن آن آموزه ها در
ذهـن و ضمیـر دانـش پژوهـان و نیـز گسـتردن  ایـن تعـالیم برجـان نشیننـده، در گسـتره جوامـع
بشری است. بنابراین قیاس حوزه های علمیه با دانشاه های که این در جهان وجود دارد،
نادرست است و اگر چه وجوه مشترک بسیاری هم میان همۀ مراکز آموزش و پژوهش وجود

دارد و شل هنجاری همه مراکز آموزش باید رو به «فرآوری انسان» باشد.

ج. حوزۀ علمیه، بطور توصیف و هنجاری شامل نظام های است: «نظام معرفت» ، «نظام
آموزش» و «پرورش»،  «نظام مال و معیشت»، «نظام تبلیغ» و… هر ی از این نظام
ها، در سازوکاری که در همۀ نهادهای آموزش رایج است، بر هم «تأثیر همنش» بسیار

دارند.

دستکم امروزه، در مراکز هم خانواده با نهاد حوزه (مانند آموزش و پرورش، دانشاه و…)
«نظام آموزش» خواهناخواه، برآمده از ی «نظریۀ معرفتشناخت» است. خواهیم گفت که
شاید این نظریه، «ارتازی و توین» باشد و شل مدون و خودآگاه نیافته باشد. اما بدون
داشتن نوع نظریه و رویرد به «معرفت و علم و انسان و…» ی «نظام آموزش» پاینده و
پویا نخواهد بود و سرانجام در پستوی ذهن طراحان و کارگزاران آن «نظام آموزش» این

نظریه، اگر چه ناقص، زاده م شود و  به اشتراک گذاشته مشود و کارساز م افتد.

در توضیح «ارتباط همنش» این نظام های چندگانه باید گفت که «نظام آموزش» خود،
اندکاندک، بر «نظام معرفت»، در همنش م شود و آن را ترمیم و بهینه م کند. حت همان
نرش ارتازی نیز در ناخودآگاه، مرمت شونده است و بهینه م شود. اگر چه دربارۀ خود
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آن و مرمت های آن، گفتوهای روشمندی رخ ندهد. ی «نظام آموزش» در دل ی نهاد
آموزش، درصدد کارآمدسازی خود برم آید و به همین رو، به ناچار ارزیاب م شود و

ترمیم آن به ترمیم «نظام معرفت» م انجامد.

م خود تاثیرات بسیار گسترده و ژرف «و معیشت ر، هر نهادی از «نظام مالاز سوی دی-
پذیرد. در پ وابست مال ی نهاد به نهاد دیر، در اجزاء ریز و درشت و سوگیری های آن
نهاد، جریانات موجه و ناموجه شل م گیرد که گاه ی نهاد را از تعریف و نقش اولیه اش
به کژکاردهای ماهوی سوق م دهد. البته عالمان دین از آغاز نسبت به این «نظام مال و
معیشت» حوزه، حساسیت های لازم را داشته اند و تا انجا که مقدور بوده این نهاد مقدس را
از وابسـت بـه دیـر نهادهـا، مسـتقل نـه داشتـه انـد و اگـر چـه لازمـۀ آن  تحمـل ریـاضت و

نارسای های بسیار بوده است. دست مریزاد.

«نظـام تبلیغـ»، نیـز بطـور آشـار، مشـروب از «نظـام معرفتـ» و «نظـام آمـوزش» اسـت
چنانه گفته اند «از کوزه همان طراود که در اوست» فعالیت مبلغان و فرهن گذاران، برای
خودِ آنان، پندآموز است و ی روند خودارزیاب را به جریان م اندازد و درپ، فرآیندی
شــل مــ گیــرد کــه مبلغــان متــاع بایســته و شایســته تبلیغــ خــود را از «نظــام معرفتــ» و
«آمورش» با کفایتتری را  مطالبه م کنند و تعامل همنش در این ضلع نیز محصل و
معنادار م شود. گو اینه تغییر در مناسبات انسان ها و کشف تازه ها در ساحات جهان
ذهن و عین بشری نیز، همین مطالبات را گسترده تر و بهسامان تر م کند؛ تا مبلغان کار

خود را بهتر به انجام برسانند.

«نظام تربیت» حوزه اما شوه و والای ویژه ای دارد. بدون سامانه و فرآیند تهذیب و تزکیه،
انسان، فرآوری نم شود. این بخش همان بخش است که حوزه های علمیه را جان روح و
م دمد و عالمان دین را در مسیر رسالت انیبا قرار م دهد. حوزه، بدون این بخش، کالبدی
بجان و بله ناخوشآیند است؛ چرا که خود دیران را به  تزکیه و شستن جان فرام خواند

و اگر خود در کار تطهیر مناسب تراز خود نشود، بهتر است نه باشد و نه فرابخواند.

اما این نظام هم، در همنش با بخش های دیر است. تهذیب جان، بدون علم کاف و واف به
آموزه های دین، در تراز عالمان دین، ممن نیست، این «نظام آموزش» با کفایت است که
ژرفای معارف اسلام را در پهنۀ خداشناس، انسانشناس، فقه و اخلاق و آموزه های بلند
قرآن آشار م کند و سال ال اله راه را نه از روی گمان و تخمین بله از روی علم و
برهان م پویاند. پس «نظام تهذیب» و سیر وسلوک، خود، خواهان «نظام آموزش» توانمند

و با کفایت و روزآمد است. اخلاق زیستن بدون دانش روزآمد، پایا نیست.

در فرآیند تهذیب جان، طهارت و طیبت سفره معاش و پاک نهادی و به سامان از سوی
«نظام مال و معیشت» نقش جوهری دارد. با خورش های ناپاک، نه دین را متوان خوب

خوانش کرد و نه راه آن را م توان پویید.

از دیر سو، تهذیب جان اشراقات را رونق م بخشد و خواهیم گفت که همواره زایش و



 را طراوت و گسترش م «دهد. اشراق «نظام معرفت افزایش علم؛ در دامن اشراق رخ م-
-دهد و از این دو «نظام آموزش» سرشارتر و مایه دار م  گردد. اگر چه علوم هم در نهان
خانۀ قلوب م روید و عالمان چون محرمان راز را بجویدند برای آنان م گویند و نجواها

سیسنه به سینه گسترده م شود و «نظام معرفت»  را فربه تر م کند.

د. یقیناً در ی اثر پژوهش نم توان بطور بایسته و  شایسته به کار تبیین و پیشنهاد درباره
همۀ نظام های حوزه پرداخت. گو اینه دیدگاه نارنده این است که بیشترین ضرورت برای
، «حوزه است. بهینه شدن «نظام معرفت «نوآمد و روزآمد شدن حوزه متوجه «نظام معرفت
دانش عالمان دین را در ترازی شایسته تر قرار م دهد و این شایست خود را به سرعت در
«نظام آموزش» نمایان م کند. اگر چه این دو، تا حد بسیاری به هم وابسته و پیوسته اند.
باید هر ی زیر و بال و پر یدیر را بیرند تا پیش بروند. «نظام معرفت» برای ارتقاء خود
نیازمند بهینه شدن نظام آموزش است. اما همیشه تغییرات در پدیده های درهم پیچیده، با

همین همداستان ها به پیش م رود.

«نظام مال و معیشت» حوزه، حدنصاب های دارد. مثلا نباید نهاد روحانیت را وامدار نهاد
اقتصاد و سیاست کند. همچنین باید طیبت و طهارت لازم را داشته باشد و هرگز به زندگ
تجمل و فراتر از میانین رو ننهد. اما پاسخ به اینه این نظام باید اندیشناک چه پویش ها و
 مطالبه م «و تبلیغ آموزش ،است که «ارتقاء معرفت کفایت ها باشد، در گرو سازوبرگ-
کنــد. مثلا امــروزه حــوزه هــای علمیــه بایــد از رســانه هــای جمعــ و شبــه هــای مــاهواره ای
برخوردار باشند یا افزار آموزش بهتری را در اختیار بیرند و تعاملات گفتمان بسیاری با

مردم جهان داشته باشند و…

از دیر سو، طلاب و روحانیان نیز مانند عموم مردم، در شهرها و کلان شهرها در تننای
زندگ ماشین امروز زندگ م کنند و تنناهای جدید عصر «فراصنعت» ایشان را مانند
همه مردم در برم گیرد. زندگ شهری و ماشین، جسم و روان انسان را در شرایط به جز
زندگ روستاها و… قرار مدهد. عاقلان و عالمان و عقلاء همه برای رهای از این تنناهای
-ناخواسته و آوار شده، چاره جوی های کرده اند و که در بسیاری راهارها همه ناچار از آن
ایم. مثلا ورزش در برابر رکود حاصل از زندگ ماشین و ارتباط مستمر با طبیعت در برابر
زندگ میان غول های به نام آپارتمان ها و شهرهای شلوغ و  پر از رودخانه ای از اتومبیل
های غران… همۀ مردم در این تنناها که بیشتر نتیجۀ کم خردی و حزم اندیش نبودن آدمیان
-است، در حال فشرده شدن هستند و همه برای رهای از آن راهارهای خردمندانه (و گاه نا
بخردانه) در پیش گرفته اند. اما راهارهای عاقلانه و خداپسندانه بسیاری هم هست که اتفاقاً
سازمان های آموزش جهان آن را سرلوحه قرار دادهاند و دانشپژوهان خود را که سرمایه
های اجتماع هستند، بهسرعت از تنناها رهای بخشیده اند تا کارآی آنان کاسته نشود. از آن
جمله، تامین امانات ورزش و تفریح و جانمای مان های آموزش در محیط های سرسبز
و در همسای طبیعت و… این ها تدابیر عقلائ و علم و مشروع است که نم توان آن را
به قیاس زندگ پنجاه سال پیش جدی نرفت. اگر ی مرکز آموزش و پژوهش نتواند خود

را در این میان، ناوبری و راهبری کند، چونه م خواهد برای انسان امروز نسخه بپیچد؟!



بدون فعالیت ورزش و حد لازم ارتباط با طبیعت و تفریحات سالم و مفرح زندگ از روال
سلامت روان خارج م شود و پر کردن کمبودها در این حوزه با «معنویت و استقامت
و طراح اه مدیریتباشد اما در ن درست نسخۀ اضطراری و اخلاق اگر چه ی «روح
ی نهاد آموزش ناه مغالطه انیز و غیرحرفه ایست. گاه پارهای ادراکات معنوی و
آسمان ما، ما را در تحلیل درست و عین مدیریت زمین به خطا م اندازد. نباید فراموش
رف روحانپیچید و به ص «را نباید به جای «نسخه مدیریت «کرد نسخه های «سیر و سلوک
بودن، نم توان از روال متناسب با شرایط زمان دور شد. گو اینه روحانیان در برابر خانواده

خود نیز تالیف دارند و بنا نیست تنناهای خودپذیرفته را به نسل خود تحمیل کنند.

انسانِ بیمار، دانش و راهبرد بیمار تولید م کند و ی موسسه و نهاد آموزش بدون امانت
تفریح و ورزش، بیمار و ناقص است و این بیماری در روان، خط تولید علم آن را تحت
تاثیر قرار م دهد و اتفاقا این بخش از اضلاع نهان است که عالمان دین باید به آن توجه
بیشتری کنند. گاه این تنناها برای طلاب و روحانیان سخت تر و جاناه تر هم هست.

ورزش های گروه و نشاط بخش برای روحانیان بسیار کارسازتر است.

این ها همه «نظام مال و معیشت» متناسب را مطالبه م کند. فراموش ننیم این که باید
سرزمین های بسیاری را با معارف اسلام آباد کنیم و عقب افتادگ های بسیاری را جبران
کنیم، باید بوییم، بیمار کس نیست که رخ زرد دارد بیمار کس است که توانای و بهره
وری لازم را ندارد. نباید در بهینه سازی حوزه دچار احتیاط های نابجا و استخاره های طولان

شد.

نشبه هم پیوسته و در حال هم و آموزش معرفت ،معیشت ه نظام های مالنتیجه این
مداوم اند و باید با ناه کارشناخت و متناسب با دانش و شرایط زمان، آنها را بهینه کرد.

ه. نارنده بر این باور است که اگر چه حوزه در همه پهنه ها، نیازمند ترمیمات و تمیلات
شتابان و اما حیمانه است؛ اما ترمیم «نظام معرفت»  آن به نوع اولویت دارد. اگر چه
اولویت هر بخش دیر نیز قابل دفاع است. مثلا شاید کس بوید اتفاقاً ابتدا باید «ناسوت
حوزه» را مرمت کرد و به سرعت امانات ورزش و تفریح و معیشت آن را توانمند کرد.
این هم دیدگاه قابل دفاع است. گاه جسم جماعت بیش از جانشان نیازمند تقویت است و

توقع کارای بیشتر از «ناسوت نابسامان» نابخردانه است.

به نظر م رسد، پیش کشیدن بحث دازدامن و طولان در باب اینه بهینه کردن کدام ی از
این چند نظام اولویت دارد، خود چالش وقتکش است. همۀ این سازه ها باید به سرعت
مرمت شوند تا حوزه بتواند رسالت اله و انقلاب خود را در برابر اسلام و امام مهدی عجل
اله تعال فرجه الشریف و انقلاب با شوه اسلام انجام دهد. در هر حال، این اثر از مبحث

معرفت آغاز کرده است.

حوزه نیازمند ی «ارنده ابر این باور است که ترمیم و بهینه سازی «نظام معرفتو. ن
«نظریۀ معرفت شناخت» است. البته این نه فقط در حوزه معرفت و تولید علم، بله در همه



ساحات علم و عمل، نظریه حرف اول را م زند. نظریه پردازی البته مخاطرات خود را
دارد. به نظر م رسد گاه نظریات به جای اینه بال باشند، وبال م شوند و زندان ذهن  و
اندیشه م گردند. اما این حم کلیت ندارد. حداقل در زمینه معرفت شناس تولید علم ما

نیازمند نظریه معرفت شناخت نوین و کارساز هستیم.

نارنده این مقالات، در پس سال ها پژوهش، دیدگاه در این حوزه فرآهم کرده است که آن را
در حد ی «نسخۀ آزمایش» به آستان پویندگان و ایده پردازان پیشش م کند تا دست کم

بتواند بیشتر زمینه اندیشه و هماری فری را فراهم کند.

یـۀ نارنـده در حـوزۀ مبـاحث فلسـفۀ علـم و معرفـت  بنـابراین ایـن نـاشته در کـار تـبیین نظر
یه باید دربردارندۀ ی «تبیین سازوار» برای پاسخ به شناس است. عل القاعده این نظر
پرسش های کلان در حوزۀ علم باشد. پرسش های از این دست که: آیا ساختار و شاکلۀ
 کنند و آن را م ونه  بنا مونه است؟ عالمان، علوم را چچ مفاهیم علم و هر شاخۀ علم-
پردازند؟ چه تعاملات و داد و ستدها و تاثیرات همنش میان علوم و مفاهیم وجود دارد؟ این
شـود؟ علـم انسـان مـ ـونه ارزیـابتـوان توضیـح داد؟ آینـدۀ علـم چ ـونه مـتعـاملات را چ
چیست؟ علم انسان اسلام چیست و چه تعریف دارد؟ چونه فرآوری م شود؟ با توجه به
تعریف انسان از دیدگاه اسلام، کمال علم چه تعریف دارد؟  این کمال چونه محقق م شود؟

ول دغدغۀ این جمله کاوش ها این است که بتوانیم اولا به، دیدگاه مدون برای فرآوری علم
انسان اصیل[1]، دست یازیم و ثانیاً به چاره جوی های سازوکارشناخت برای سازوار و
روزآمد کردن حوزۀ علمیه بپردازیم تا حوز ه بتواند در ترازی شایسته و پویا این چارهجوی ها

را در خود پدیدار کند و پ بیرد.

ز. از دیدگاه ما، علم انسان اسلام یسره معنادار و دارای مصداق است. چرا که مفاهیم
بنیادین هر شاخه از علوم انسان، شاکله و آرایش متناسب با  همان مفاهیم را در علم تسری

م دهد. جهان بین ها هم در پیرهبندی علوم انسان (و غیر آن) نقش بسیار دارند.

-معارف اسلام که برگرفته از منبع عقل و نقل (کتاب و «سنّت») است، فاخرترین و بنیادی
ترین تعاریف را برای عالم و آدم بر عرش معرفت بشری نشانده است. معارف که اگر چه
خود در پرتو دانش های نوین، تر و تازه م شود، ول در برابر تازه های دانش بشری، ناطق،
راهنما، ساختارساز و سرنوشت ساز است. این سرنوشت سازی، همۀ ابعاد تمدن و فرهن
جامعه دین را دربرم گیرد و در نظر دقیق علم، تا جای كه جزء کوچ را به حال خود

وانم گذارد.

اگرچه این لایه ای ساده و آشار از پدیدۀ علوم اسلام است. انسان مؤمن به مثابۀ متعلم،
معلــم و مولّــد علــم از طرفــ و بــه ماننــد خلیفــه و ولــ خــدا، در انســان خــردورز و دانشمنــد
[2] (اصط.رجاء) خلاصه نم شود. انسان در پرتو عبودیت و بندگ به چنان  دانشسرای
ذوب م کند و اراده اش در ارادۀ اله م ه بر جهان پادشاهرسد که به اذن ال مرتبه ای م
شود. نفس او آیینه های چنان نورخیز و غماز م شود که بقدر تاب و توان بشری بر حقایق
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آشنا و ناآشنای هست اشراف یافته و بله باذن اله، سیطره توین پیدا م کند.

در تربیت و سلوک اسلام، نه تنها انسان، بله جامعه اسلام هم حالت منتظرهای بس فاخر
دارد. جامعه ای  که امت است، امت که امام دارد و چونان عشق و معرفت و اخلاق در آن
موج م زند و چنان معطر است که انسان امروزه، برای تصور آن بجز شاگردی در متب
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بویژه امام مهدی، باید خیل لطیف و سفته شود، تا

لمعات نازک و ظریف آن را به رشته تصور درآورد.

در این روزگار باید عالمان علوم انسان درآغاز این ندا را از انسان بنوای امروز بشنوند و با
ترنم این انسان شناس فاخر قرآن آشنا شوند تا اصلا شایست معاینه انسان را داشته باشند

(ول دریغ که در امر شایع موجه جهان اینگونه نیست)

برای انسان قابل تحصیل است، علوم انسان ارنده به همان سیاق که مراتب عالبه نظر ن
اسلام فاخر  نیز قابل فرآوری است و یسره کفایت تبیین و تدبیر همۀ شوون بشر را دارد.
علوم انسان اسلام بسرعت، با حضور خود در محفل علوم موجود، به علوم و اندیشه ها 

م تابند و راه نوران شدن آن را به آن م نماید.

ول برای این مهم، باید در باب فرآوری علم نظریه ای منسجم ارائه کنیم تا بتوانیم توضیح
(توصیف و هنجاری) این معان را در سطوح مختلف به آستان علوم دانشسرای امروز تقدیم

کنیم. ادامه دارد…

جستارهای وابسته

پانوشت

[1]. مراد همان علم انسان اسلام  است.

.[2] دانشسرا (اصط. رجاء) محل است حقیق یا مجازی اما رسم و معتبر و شناخته شده
شود و عالم ربان کند و تربیت م خواند، پژوهش م که در آن متعلم (دانش پژوه) درس م
در آن تـدبیر و سیاسـت دارد. دانشـاه هـا و حـوزه هـای علمـ مصـداق ناتمـام یـ دانشسـرا
هسـتند. برتریـن دانشسـرا، دانشسـرای اسـت کـه «امـام صـادق» علیـه السلام، بنیـان نهادنـد.
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